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  ستايد  طبيعت خدا را می

ان          برای درک نوشته  ی آن ا اصطلاحات فن بلا ب شمندان لازم است ق سوفان و دان ها و سخنان فيل
دا              اب خ رای درک کت ی ب افی است       ) طبيعت (آشنا شویم، ول نش ک ا بي يار،     «. تنه رد هوش ای م
دا می          برگ درختان که ظاهرا سبز به نظر می        ند  رسند در واقع برگهای کتاب مکاشفه خ » .باش
ا، چشمه  ا، جویباره رطنين روده وه  آوای پ ا، ک ا، گل ه وه ه ا، و مي ی سنگدل  ه ا قلب حت رین  ه ت

 که طبيعت   آید کند و به نظرمی    ها را باز نگاه دارند، نرم می       اشخاص را، به شرط این که گوش      
د  با صدای بلند خدا را ستایش می        سان بخت         . کن ه حال ان ن صدا شخص ب نيدن ای ا ش شته   ب برگ

دوه می  ده و سپاس  ان ا خن را آن خلقت خاموش ب تایش می خورد، زی دا را س ذاری خ د، در  گ کن
ستگی می                            ان ب ی شده در حال زب ه او ارزان ا ب يم پ د  حالی که بشر که زبانی به طول ن ای . مان

د                انسان   د خالق و خداون جسور و پرگو، تو در محبت بيهوده خيلی فصيح هستی، ولی در تمجي
  ! وای بر تو، هزار بار وای. خود صدایی نداری

  
سنده       : کلام خداوند روح است و حيات     ه نوی را ب يس م اب نف ن کت تقریبا نيم قرن از زمانی که ای

ن مدت نجات             آن شناساند می   ام ای ده خو    گذرد، و من در تم ن           دهن ه در ای ه نحوی ک ا ب د را عين
م  اش خوانده  او برای من عينا همان بوده که درباره       . ام کتاب مندرج است پيدا کرده     مشکلات  . ای

شود حقيقت متضمن در آن را از من پنهان نکرده، و اثر             زبانی و انتقاداتی که از این کتاب می       
دگی   آنها رو «بخش این کتاب را که در این عبارت خلاصه شده            حيات د  ح و زن از     » .ان از من ب

ام جان     در کتاب مقدس چنان ثروت لایزالی یافته      . نداشته است  ه پي ون ک ه    ام و اکن بخش آن را ب
  . گردد تر می ام فزون رسانم، برکتی که از آن یافته دیگران می

راه دوستی سفر می     ١٩٢٢در سال   . آب حيات  سطين هم اميدن     ، هنگامی که در فل ا آش ردم، ب ک
ه      آب شيرین  اه معروف ب وب  « و گوارای چ اه یعق ازه  » چ روی ت ردم    ني . ای در خود احساس ک

اد آوردم                  ه ی د را ب هرکس  «: ولی یکی دو ساعت دیگر باز احساس تشنگی کرده سخنان خداون
ه او می                          ه من ب ی ک ی هر آن کس از آب دا       از این آب بنوشد، باز تشنه گردد؛ ول م بنوشد، اب ده

ه او می     بلکه آن آبی  . تشنه نخواهد شد   ات جاودانی           که ب ا حي ه ت ردد ک ی گ م در او چشمه آب ده
شر            ). ١۴و١٣ : ۴یوحنا  (» جوشد می من همان ساعت از آب چاهی نوشيده بودم که به دست ب

ذاری می    با فروتنی و سپاس   . حفر شده بود و باز تشنه شدم       ه         گ ویم در سراسر بيست سالی ک گ
ه او ب ی ک پرده و از آب سيح س ه م يدهدل خویش را ب راهم ساخته نوش ام، هرگز در خود  رایم ف

  . ام احساس تشنگی نکرده
  

د سفر می       هنگامی که در شهرستان   . انجيل يوحنا نان حيات است     ا گروهی از        های هن ردم، ب ک
ده خویش سخن می            تم  غير مسيحيان درباره رهاننده زن يدم         . گف ان پرس ان سخنانم، از آن : در پای

ان  » ا مطالعه کرده با مسيح بيشتر آشنا شود؟    آیا کسی مایل است کتاب مقدس ر      « تصادفا در مي
رد  آنان کسی بود که به شدت با مسيحيت دشمنی می           ت، و             . ک ه دست گرف ا را ب ل یوحن او انجي

. این واقعه در کوپه قطار روی داد   . پس از خواندن دو سه جمله آن را پاره کرده به دور افکند            



گفت  تان ش ال داس رح پس از دو س ه ش نيدمآوری ب ر ش ور  .  زی رد مزب ه م ان روزی ک در هم
ار     انجيل یوحنا را پاره پاره کرده و از پنجره به خارج پرتاب کرد، مرد حقيقت                  پژوهی در کن

ه  . کرد آهن حرکت می   راه دن                   او قطع ه خوان رد آورده ب ا را گ ل یوحن اره شده اوراق انجي های پ
ارت            ه عب ات جاودانی   «آنها پرداخت، و در آن ب دگی          . دبرخور » حي دیت زن ه اب م ب دوان ه هن

از      ان ب ه جه عقيده دارند، ولی به گمان آنان روح انسان پس از حلول در کالبد جانوران دیگر ب
ارت              . گردد می ه عب ا ب دگی   «مرد هندو در جای دیگری از انجيل یوحن ان زن ن  . برخورد » ن ای

دگی   «خواست بداند که     عبارت وی را به اندیشه فرو برد، زیرا می         ان زن او اوراق  . چيست » ن
ست؟             می«: پاره شده انجيل یوحنا را به دیگری نشان داده گفت          اب چي ن کت ه ای د ک د بگویي تواني

رده است  اره ک سی آن را پ فانه ک اب«: مخاطب وی پاسخ داد» .متاس ن از کت سيحی  ای ای م ه
د ک   ها را بخوانی، زیرا که این است؛ و تو نباید این گونه کتاب    رد  » .ردها تو را ملوث خواهن م

دن آن         ما ناچاریم از مضمون این کتاب     «: هندو پاسخ داد   ه خوان ين دارم ک ا   ها آگاه شویم؛ و یق ه
دن آن       » .برای ما خطری در بر ندارد   ه خوان ده ب ق خری د عتي اب عه از این روی، یک جلد کت

پرد . پرداخت ه او دل س ناخت و ب سيح را ش دس م اب مق دن کت اره . وی، پس از خوان اوراق پ
  . وی را از گرسنگی روحی نجات داد» نان حيات«انجيل یوحنا چون شده 

  
م ان آوري ده ايم د نادي ام راه. باي ه روزی هنگ ر تپ ایی ب ستگی روی   پيم ع خ رای رف د ب ای هن ه

ای بر آن قرار داشت و صدای    خورد که لانه   ای به چشم می     بوته  در زیر تپه  . ای نشستم  صخره
ال         . رسيد میای از آن به گوش       های پرنده  جوجه نيدن خش خش ب ا ش رای         ب ه ب های مادرشان ک

ی وراک م ا خ ه آنه اختند آورد، جوج دتر س ود را بلن ا صدای خ ا  . ه ه آنه ادر ب ه م پس از آن ک
د   خوراک داد و لانه را ترک گفت، سر و صدای جوجه        ا خوابي ه نزدیک شدم،      . ه ه لان چون ب

رای              دیدم که جوجه   شان را ب ادر دهان ها، با آن که هنوز چشمانشان باز نشده است، با رسيدن م
آنها هرگز به این اندیشه نبودند که چون مادر را نبينند دهان خود را   . اند گرفتن خوراک گشوده  

ند          رو شده باش ا دشمنی روب ين    » .نخواهند گشود، زیرا به جای مادر ممکن است ب اه چن هر گ
ل     می ه چشمان خود را بگشایند از گرسنگی تلف می                 اندیشيدند، قب دند  از آن ک اره    . ش ا درب آنه

ان                     ا ایم مهر و محبت مادرشان تردیدی نداشتند، و آن چه را مادر برای آنها همراه اورده بود ب
ادر خویش را                . کردند کامل قبول می   ستند م پس از چند روزی که چشمان آنها گشوده شد، توان

رواز    ه پ م ب م ک د و ک د درببينن ی   . آین ات م رف مخلوق شتن را اش ه خوی شر ک ا ب ن  آی د از ای دان
در آسمانی خویش و مهر محبت او دچار                     ها پست  جوجه تر نيست؟ انسان غالبا درباره وجود پ

ا  (» خوشا به حال کسانی که ندیده ایمان آوردند     «: مسيح گفت . شود شک و دودلی می     ٢٠یوحن
 :٢٩ .(  
  

ار ب      . حيات کامل  ان بيم ستر خویش نمی         مردی چن ه در ب د      ود ک ا و    دست . توانست حرکت کن ه
زد                      ه او نزدیک شد نتوانست بگری اری ب ار او را    . پاهای او فلج گشته بود، چنان که چون م م

دازه         . گزید و هلاک ساخت    شتن را از        گروهی از مسيحيان جان دارند، ولی نه به ان ه خوی ای ک
برای آن . د، تا به مدد آن از گناه رهایی یابيممسيح آمد تا ما را حيات کامل بخش      . خطر برهانند 

  . که از این حيات بهره بریم، باید به طيب خاطر از همه چيز دست شسته وی را پيروی کنيم
سی مسيح می        . شود حيات جاودانی در همين جهان آغاز می       ا عي د م ه سخنان او     خداون د ک گوی

ات است شاهدات. روح و حي ه و م تين از تجرب سيحی راس ر م یه ود درم ه   شخصی خ د ک یاب
ده می         سخن خداوند واقعا قلب    ه باشد زن ه ک د و جان    های مردم را در هر حال و از هر طبق کن

شه سازیم،            کتب مقدس مذاهب دیگر تعليم می     . بخشد می دهند که اگر در این دنيا پرهيزکاری پي
ود              دی خواهيم ب دگی اب ز دارای زن ات جاودانی را          . از این پس ني ی اگر حي ه       ول ا ب ن دني در ای

دا  .دست نياوریم و چشم اميد خویش را به آینده دوزیم، به فنا و نيستی محکوم خواهيم گشت                 خ



ا را    سازد، و دل  را شکر که ما را از زندگی در این جهان و جهان آینده برخوردار می                 های م
  . سازد با روح خویش به فردوس مبدل می

  
ز             های ه  روزی در کوه  . يابيم با تجربه درمی   ه چي ه هم يمالایا، در ميان برف و بوران، جایی ک

سرانجام به جایی رسيدم که دارای آب گرم بود، این را با یکی از        . کردم یخ بسته بود، سفر می    
رو       . دوستانم در ميان نهادم    او نخست گفته مرا باور نکرد، ولی چون دست خویش را در آب ف

ه            د نهفت ه واقعيت را             .  باشد  برد، گفت که در سينه این کوه آتشی بای اری شعور و تجرب ه ی او ب
دد تجارب روحی خویش نمی                    . دریافت و بدان اذعان کرد     ه م ات را جز ب ز واقعي ا ني وانيم   م ت

  . دریابيم
وه           . پيوندد دعا ما را به خدا می      ه مي ود ک ده ب ایی از شاخه     در بيابانی درخت سبزی رویي های   ه

ع آب         های این درخت در دشت       ریشه. آن آویزان بود   ه منب ين ب اق زم خشک و سوزان در اعم
د می                  دعا چون ریشه  . رسيده بود  ات خداون ه سرچشمه حي ا را ب ه م دد و امکان      ای است ک پيون

  . دهد که در این دشت خشک و سوزان زندگی روح خویش را سيراب سازیم و ميوه آوریم می
ودم    زمانی در فلسطين در نزدیکی رود اردن ایستاده و ب         . کليساهای مرده  : ه اندیشه فرو رفته ب

ان          این آب شيرین و تازه دائما به درون بحرالميت می         « م چن ن دریاچه ه رده و      ریزد، ولی ای  م
خ است   ه خارج روان نيست       . آب تل ن دریاچه نهری ب ه از ای ن است ک برخی از . سبب آن ای

ن دریاچه می             ه ای ز ب د  کليساهای مسيحی ني د ب            . مانن ات از خداون ه آب حي ا آن ک ا     ب ه سوی آنه
رده  ساها م ن کلي ت، ای اری اس د ج ن . ان ست؟ ای بب ان چي ی  س ه را م ا آن چ ران   ه ه دیگ د ب یرن

  . رسانند نمی
  

هرگاه دارای دو دل    . شما یک دل بيشتر ندارید    . بيش از يک دل نداريد؛ آن را به خدا بسپاريد         
يش از یک           . توانستيد به خدا دهيد    بودید، یکی را می    می ه ب ا ک ن دل را       ولی از آن ج د، ای  نداری

  . به خدا بسپارید، و مطمئن باشيد که خداوند صد چندان به شما ارزانی خواهد داشت
ه جای می            و را ب ن، ای                . آورم تنها خواست ت ن، ای هستی م دار م ن، ای دار و ن ای خدای م

ی       ا آرزوی روح من، رحمت خویش را از من دریغ مدار، روح خویش را به من ارزانی دار، ت
ا آرم           جز ای  ه                . ن در من نماند که خواست تو را به ج ر از خودت ک وهبتی غي يچ م و ه من از ت

ه برکات آن هستی نمی             دگی و هم بم  بخشاینده زن نج             . طل ا و گ ای دني ه جوی و ن های آن    من از ت
ه       . کنم هستم و نه حتی تقاضای دخول به فردوس را می   دارم، چه ک ی ن و آرزوی ه ت جز تقرب ب

توانی این دل مرا که آفریده تو است   تنها تویی که می. جا فردوس است هر جا که تو هستی آن       
لذا، قلب من     . ای تو قلب مرا فقط برای خودت نه دیگری، آفریده        ! ای خالق من  . سيراب سازی 

ن آرزوی آرامش                         نمی ه وجود آورده و ای ه آن را ب تواند راحت و آسایش را در جایی جز تو ک
ر،              . ای باز یابد   را در آن جای داده     پس هر آن چه را مخالف خواست تو است از قلب من برگي

  .  خود در آن جایگزین شو، و بر آن فرمان بران
 


